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The historical and cultural interactions between Iran and 
the Indian subcontinent have fostered a dynamic exchange 
of literary and artistic traditions, particularly evident in the 
realm of Persian poetry. This paper investigates the 
aesthetic and rhetorical influences of Indian literary 
culture on Persian poetic expression, with a focus on the 
Mughal era, when Persian flourished as a court and 
literary language in India. By examining key stylistic 
elements such as imagery, metaphor, simile, and thetorical 
embellishments, the study highlights the distinctive 
features of the so-called "Indian examples from prominent 
poets who lived style" (sabk-e Hendi) of Persian poetry. 
Drawing and wrote in the subcontinent, the research 
illustrates how Indian philosophical, visual, and poetic 
sensibilities reshaped Persian literary forms, themes, and 
symbolic structures. This intercultural synthesis not only 
enriched the imaginative scope of Persian poetry but also 
contributed to the evolution of a uniquely Indo-Persian 
literary tradition 

  چكيده
ترين عنصر بلاغى هندى، شگفتى ʮ تعجب ʭشى از كشف ʮ ادراك امر  ترين و برجسته بر اساس نتايج اين تحقيق مهم 

)، استعاره،  استخدام گردند. صنايع اغراق، اسلوب معادله، ايهام ( عجيب است و اغلب صنايع بر حول آن محور مى
، نسبت به صنايع ديگر در بلاغت هندى كاربرد بيشترى دارند و انگيزند مطابقه و بعضى از انواع تشبيه كه شگفت

  بلاغت فارسى تحت Ϧثير اين نوع بلاغت بوده است.
  كليد واژه: زيبايی شناسی هندی، شگفتى و اعجاب، اسلوب معادله، تشبيه چيزى به خودش، استخدام

 مقدمه
ى ادبيات هند سخن بگوييم و چگونگى Ϧثيرگذارى آن ترين عناصر بلاغ ترين و برجسته خواهيم از مهم در اين تحقيق مى 

ʪره ʫكنون تحقيقى انجام نشده است و مراجعه به كتب مربوط به ادبيات هند  را بر ادبيات فارسى مشخص كنيم. در اين
در اين  ها آمده ʪشد نيز سودمند نبود. ʪره در آن داديم چيزى در اين هايى كه احتمال مى ها و فرهنگ و دايرةالمعارف

نيشاد «و »  راماين «، »ريگ ودا « هاى  ى فارسى كتاب تحقيق بيش از هر كار ديگر، ترجمه hريگ ودا، جلالى  » (او
نيشاد، ترجمهʭ١٣٧٢ئينى،  hى  ) را به منظور بررسى عناصر برجسته١٣٦٨ى داراشكوه،  ؛ راماين، بنياد فرهنگ؛ او

  .بلاغيشان مطالعه كرديم 
 :داشتند  صنايع ʮ عنصرهاى بلاغى به ترتيب از نظر بسامد چنين وضعيتىدر اين سه كتاب  
بسيار بيشتر از ساير صنايع به كار رفته است، به ويژه در  -ى تمثيلى، اسلوب معادله  اعم از تمثيل، استعاره -. تمثيل ١ 

نيشاد؛  hتشخيص؛٣ى مصرحه؛  . استعاره٢او .  
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  )؛ كب به مركب، تشبيه يك چيز ʪ اجزايش به چيز ديگر ʪ اجزايشتشبيه محسوس به محسوس، مر  . تشبيه (٤ 
 العارف و حسن تعليل . تجاهل٧. ʰرادوكس؛ ٦. اغراق؛ ٥ 
است، اما ما » غزالان الهند «مصحح كتاب  ʭم كتاب بنابر نظر دكتر شميسا » ( غزلان الهند «هاى  پس از آن، كتاب 

و در بعضى از » تحفه الهند «به كار رفته است)  » غزلان الهند «اين مقاله، نظر دكتر شفيعى كدكنى را پذيرفتيم و در 
  اند. ل ملاك كار بوده»غره الكما «ى  ى بلاغت در مقدمه هاى امير خسرو دهلوى درʪره و نظريه»  غصن البان «موارد 

شف ʮ ادراك امر عجيب، شگفتى ʮ تعجب ʭشى از   ك «به طور خلاصه در اين تحقيق اين نتيجه به دست آمد كه  
گردند. اغراق، اسلوب  بلاغت هندى است و اغلب صنايع بلاغى بر حول آن محور مى "dominant"ى  عنصر برجسته

آميزند  )، استعاره و بعضى از انواع تشبيه كه اغراق ʰرادوكس ʮ بيان نقيضى )، مطابقه ( و استخدام )، ايهام ( تمثيل معادله (
اند و  هندى كاربرد بيشترى داشته كنند، نسبت به ساير صنايع، در بلاغت ند و شگفتى بيشترى خلق مىʮ بر مبناى اغراق

زʪن در طى قرون به اين نوع  بلاغت فارسى تحت Ϧثير اين نوع بلاغت واقع شده است: شاعران و نويسندگان فارسى
نفوذ بلاغت هندى به زʪن فارسى هموار شده ى عوامل اجتماعى و فرهنگى، راه  اند و به واسطه بلاغت گرايش ʮفته

 د.ان هاى شعر فارسى قرار گرفته است و در سبك موسوم به هندى، صنايع ʮ عناصرى كه برشمرديم در مقام مهمترين آرايه
  تعجب و شگفتى.  ۱
ث انفعالاتى ] حدو  شعرى[تقياسا ى آن  و فايده «ى نقش و كاركرد شعر گفته است:  خواجه نصيرالدين طوسى درʪره 

نفسانى بُـوَد از قبض و بسط و تعجب و حيرت و خجلت و فتور و نشاط و غير آن كه ʫبع تخيلات ʪشد، ʫ به 
حسب آن، نفس به تعظيم و تصغير و ēويل امور حكم كند و در اغراض مدنىِ مذكور، يعنى مشاورات و مشاجرات و 

 )۴۲۴: ص۱۳۷۵يل و ديگر حرکات نفسانی ʪعث گردد.(طوسی، دلامناظرات ʭفع ʪشد و بر اقتناء فضايل و منع از 
جا كه نگرش ما به امور  تواند ʪعث غالب ʮ مغلوب شدن معانى ʪطنى شود. از آن بر اساس عبارت خواجه، شعر مى 

 تواند به جرح و جا كه نگرش عاطفى ما ريشه در معانى درونى ما دارد شعر مى نگرش عقلانى و عاطفى است و از آن
ʪ ن، يعنى انتقال نگرش عاطفى فرد از مدلول به دال،   استفاده از اين خصلت ويژه تعديل اين معانى بپردازد. شاعرʪى ز

كند كه صور خيال از حالت خنثى بودن كه ويژگى زʪن علم است خارج شود و در خدمت تخييل قرار بگيرد  كارى مى
 د.و عاملى براى تعديل قواى شهوانى و غضبانى شو 

ى بلاغت آن است كه شاعر سخن را از محل آشنايى چونين  و يكى از جمله «گفته است: »  تعجب «ى  رادوʮنى درʪره
نفى كند و به محل بيگانه ʬبت كند ʮ چيزى را كم كند به جايى كه آن جاى بدان چيز معروف بود و موجود، و به 

  ).٩١: ص ١٣٦٢رادوʮنى،  » (نند اين بر سبيل تعجب بودسبب ʬبت كند و ما جايگاه مخالف نيايد، ʮ چيزى را بى
اين صنعت چنان ʪشد كه شاعر در بيتى ʮ بيشتر به وجهى  «الدين رامى تبريزى نيز در تعريف آن گفته است:  شرف 

ها ʮ وظايف شعر را  سينا يكى از نقش ابن ).۱۲۶ص:  ١٣٤١رامى تبريزى،  » (صفت چيزى كند كه محل حيرت ʪشد
قائل شد و آن را ʫ مرز »  تعجب «توان در مفهوم  اى كه مى داند و اين سخن او ʪ توسعه ب و به شگفت آوردن مىتعج

اى است، به خصوص كه  تصرف شاعر در قواى ذهنى و عاطفى خواننده توسعه داد، بسيار سخن دقيق و قابل ملاحظه
  )٣٤: ص١٣٧٢كدكنى،  شفيعى اند... ( عواملى از قبيل وزن را ʮريگر همين Ϧثير دانسته

را به عنوان يك صنعت جداگانه »  تعجب «در كتاب غزلان الهند نيز به اين امر كه نويسندگان كتب بلاغى فارسى 
الخارق  «آمده است: »  الخارق «فرق گذاشته شده است.. در توضيح »  خارق «اند، اشاره شده و ميان آن و  توضيح داده
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اند كه  كه مستحيل ʪشد از روى عادت ʮ عقل. ʪيد دانست كه ادʪى فرس صنعتى برآوردهعبارت است از وقوع امرى  
اند كه شاعر در كلام خود از چيزى شگفت اظهار نمايد و از اين تعريف  ʭم آن تعجب است و تعريف آن چنين كرده

آن اظهار شگفت لازم  خلاف خارق كه در،پيداست كه در تعجب لازم است كه اظهار شگفت در كلام مندرج ʪشد
را عامل »  اظهار شگفتى «). بلگرامى ٨٣: ص ١٣٨٢بلگرامى،  » (ʪشد نيست و تعجب گاهى خلاف عادت نمى

 د:ى اجتماع، مؤلف گويد، فر  ماده «محسوب كرده است: »  تعجب «از »  خارق «متمايز كننده 
  صفحه تصويرشكند صدرنگ ʪزى در زمين ____ هلاك حيرتم از شوخى ʭزآفرين طفلى

 ه.و موجب تعجب است و شاعر اظهار آن هم كرد ʪزى كردن در زمين صفحه، خلاف عادت  
  ی:ى افتراق، عبدالرحيم خانخاʭن گويد، رʪع ماده

  خوى تو نه دهر است ستمكارى چيست؟  ____ آزارى چيست اى دوست نه دشمنى دل
  ماست بيدارى چيست؟بخت تو نه چشم ____چشم تو نه بخت ماست در خواب چراست؟
 در اين مثال تعجب هست و خارق نيست.

  ى ديگر افتراق، طالب آملى گويد، فرد: و ماده
 به ʰ بيدار سازد خفتگان نقش قالى را ____ هاى تصوير Ĕالى را به تن بوʮ كند گل

ى  كه خارق به منزلهدر اين مثال خارق است و تعجب نيست، زيرا كه شاعر اظهار شگفت ننموده و نيز ʪيد دانست   
ى هنديه متعلقه به علل و صنايع ديگر مشتمل بر خلاف عادت چون قلب ماهيت و وفاق  جنس است و صنايع خمسه
 )۸۲: ص ١٣٨٢آزاد بلگرامى،  ( ». ى انواع آن و تشبث و غصب به منزله

  وجه كنيم:ت»  وفاق «و »  الماهيه قلب «و انواع آن به تعريف دو اصطلاح »  خارق «براى فهم  
  حقيقت چيزى به حقيقت چيز ديگر. ميرزا صائب گويد، فرد: الماهيه: عبارت است از اينكه متبدل شود  لب 

  شور محشر خنده كبك است در كهسار ما  ____ از ملامتگر نينديشد دل افگار ما
  )٥٢(همان: ص  

صادق آيد. مؤلف اين صنعت را در برابر كه دو ضد ʪ هم موافقت كند و يكى بر ديگرى  الوفاق: عبارت است از اين
كه  ى ارجمند دارد و ʪ آن ى بلند و رتبه طباق برآورد... و بر صاحب فهم سليم روشن است كه وفاق نسبت به طباق ʰيه

  اند، هيچ كس پى به وفاق نبرده.... ادʪى عرب طبقه بعد طبقه در استخراج صنايع سعى بليغ نموده
  ی:قول ظهور 
  تو ادافهم نيى ورنه تغافل نگه است ____يى ورنه خموشى سخن استسنج ن تو سخن

  د:ميرشوقى ساوجى، فر 
  زʪنم مانند بوى غنچه گوʮى بى ____ممʮ ʪر هم كلامم، لب بسته از بيانم

  د:ميرزا صائب، فر 
  ʫ ز مردم دستگيرى ملتمس ʪشد تو را ____تر شوى هر چند برخيزى ز جا افتاده مى

  )٧١-٧٣همان: ص  (
 د.ها ايجاد شگفتى و تعجب است و غالباً تركيبى ʰرادوكسى دارن ʮبيم كه هدف غايى آن ى اين صنايع در مى مايه ʪ دقت در بن

دقت در ماهيت اين صنايع مشخص  صنعت بديعى هندى را برشمارد. ʪ ٢٧نويسنده غزلان الهند سعى كرده است 
، » طغيان «، »استبداد «ها ايجاد شگفتى است. صنايع  تند كه هدف آنها در واقع صنايعى هس شود كه بسيارى از آن مى
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ها ايجاد شگفتى  در اصل بيان نقيضى ʮ تصوير ʰرادوكسى هستند كه هدف آن» تسلط «و » العدو مولاه «، » اعتساف «
 ت.و تعجب اس

  ض:امير خسرو دهلوى در وصف حو يعنى مستقل ʪشد معلول در وجود خود و پيدا شود بدون علت... مثل قول «استبداد:  
  )٥٣همان: ص (  »كور تواند به دل شب شمرد  ____در ته آبش ز صفا ريگ خرد

 استبداد است. ʪ علت ʫمه... و اين صنعت عكس طغيان: يعنى ʭفرمانى كند معلول  
  د:ميرزا صائب، فر 

  ى آواز مرا نشود سوختگى سرمه ____توان ʭله شنيد از كف خاكستر من مى
  )٥٤ان: صهم (
 د.تسلط: كه علت ʭقصه جاى علت ʫمه را بگيرد و معلول را ايجاد كن 

  د:ميرزا اسداɍّ اصفهانى، فر 
  سوزد هر قدر دور روم بيشترم مى ____طرفه حالى است كه آن آتش سوزنده ز من

  د:ميرزا صائب، فر 
  ن مااز تنور سرد ايد گرم بيرون ʫ__ʭ شد از صدق طلب چون صبح روشن جان ما

  )٥٥همان: ص (
چه علت اوست و Ϧثير كند در غير او... اوجى  كه علت Ϧثير نكند در آن اعتساف: در اصطلاح عبارت است از اين 

  نطنزى گويد، فرد:
  آتش به ديگرى زد و ما را كباب ساخت ____ساغر به غير داد و دل ما خراب ساخت

  )٥٦همان: ص (
كند... سيد ذوالفقار شيروانى   لت ضد معلول خود را دوست دارد و او را ايجاد مىكه ع مولاةالعدو: عبارت است از اين 

  د:گويد، فر 
  رفوگرى است خلاف طبيعت معتاد ____ى قصب مهتاب به روزگار تو در روضه

  )۵۷همان: ص( 
نند. مثلاً ك بعضى ديگر از صنايع مذكور در غزلان الهند نيز بنيادى ʰرادوكسى دارند و ايجاد شگفتى و تعجب مى 

  ى عمل بر خلاف مقتضاى آن ʪشد. ميرزا صائب گويد: نتيجه «ثمرةالخلاف: يعنى 
  همان كه ʮد لبش نقل محفل است مرا ____ز ʭم من به غلط هم دهن نسازد تلخ

  دوستى ʪ چشم خونخوار تو زهر قاتل است ____ريزد به كام دوستان زهر جاى ʪده مى
  )٦٧همان: ص (
  »كه ʬبت كند متكلم صدور عمل قوى از ضعيف رت است از اينالتقوى: عبا « 
  د:ميرزاصائب، فر  

  ها كار دم شمشير كند پشت كمان  ____ها كم نيست جگردارى پيران ز جوان
  )٦٤همان: ص (
 د:كه شخص بد را نيك بيند... ميرزا بيدل، فر  تمليح القبيح: عبارت است از اين 

 خواست به سنگم زند آخر به گهر زد مى ____دشنام از آن لعل شنيدم كه مپرسيد
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  د:مؤلف، فر 
  از خدا آزاد خواهد سير گلدام شما ____نيست عاشق را đشتى đتر از قيد بتان

  )٦٦-٦٥همان: ص ( 
آفرينند و قطعاً  ى مؤلف غزلان الهند را نيز ʪيد جزو صنايعى محسوب كرد كه شگفتى و تعجب مى برخى از صنايع مخترعه 

كه  ] كه عبارت است از اين كه [ جرالثقيل «گذارى كرده است. مثل صنعت  ها را ʭم ت Ϧثير بلاغت هندى آننويسنده تح
 ...كشد دعوى كند متكلم كه محال ممكن است و ممكن محال، پس متكلم دو ثقيل را مى

  د:مثل قول ميرزا صائب، فر 
  آيى؟ ام به بر مىاند كى تو اى نخل گل  ____ثمر از سرو گل از بيد نماʮن گرديد

  ه:ول
  چنان زير گل است دامن اميد صايب هم___ى پروين گذشت حاصلان از خوشه خرمن بى

 ʮ» زل كرده شود صغير به منزله كه عبارت است از اين» التنزيلʭ قليل به منزله كه ʮ ى كثير... و اين صنعت  ى كبير
  د:لكلى ʭم گذاشت و اين بيت سلامى شاعر مثال آورد، فر الاصبح برآورده و حصر الجزئى و الحاقه ʪ الدين ابى زكى

  و دار هى الدنيا و يوم هو الدهر ____فبشرت آمالى بملك الورى
  د:و مثالش در فارسى، مولف گويد، فر 

  دانم چو عندليب يكى را هزار مى___دانم شمار مى ازو عنايت كم بى
  ميرزا صائب گويد، فرد:

  ها را ى سوزن است دل شمهچ ____آسمان گر چه وسعتى دارد
  )٧٩-٨١همان: ص (

  كنند: در كتاب تحفه الهند تعداد زʮدى از صنايع بنيادى ʰرادوكسى دارند و ايجاد تعجب و شگفتى مى
كه  ريس بروده دوكهن: آن دوكهنى بوده كه مكانى را وصف كند كه آن مكان قابل و شاʮن آن وصف نباشد، چنان «

  )٢٩٥: ص١٣٥٤ميرزاخان،  » (بخش.. و دوزخ طراوتبگويند đشت سوزنده است 
ها موجود نباشد و ʮ كسى را به امرى  لوك بروده دوكهن: كه مردمى و قومى را وصف كنند كه آن وصف در آن « 

  )٢٩٦همان: ص ». (اند... كه گويند: مردم ملك روم سياه فام منسوب گردانند كه آن كس شاʮن آن نبود، چنان
  )٢٩۵همان: ص ». ( جان مكن ى دشمنان را بكش و جاندارى را بى ى ضد هم بگويند كه همه كه دو مقدمهبيرته دوكهن:   «
اسبنده دوكهن: كه معنى تك ʬنى ʪ معنى تك اول يعنى معنى مصرع ʬنى ʪ معنى مصرع اول، ʮ مبتدا ʪ خبر رابطه  «

  د:كه شاعر گوي نداشته ʪشد، چنان
  »كند بلبل! در Ėن ʭله مى ____زلف مشكين او پريشان است

  )٢٩٤همان: ص (
چه علت اوست و Ϧثير كند  كه علت Ϧثير نكند در آن اين «كه قابل مقايسه ʪ اعتساف مذكور در غزلان الهند است. 

  و:در غير ا
   »آتش به ديگرى زد و ما را كباب ساخت ___ساغر به غير داد و دل ما خراب ساخت

 )٥٦، ص١٣٨٢آزاد، ، (



Special Volume-7, 3rd International Conference, 25-26 June 2025 64 

كند   ها گوينده ادعايى مى العارف و حسن تعليل را نيز ʪيد در مبحث شگفتى و تعجب توضيح دهيم، زيرا در آن لتجاه 
اى جز شگفتى ندارد. اين كه كسى ادعا كند علت يك امر چيزى است كه ʫكنون علت او نبوده است  كه نتيجه

ى بيان آن پسنديدنى  ولى شيوه -نند كه حقيقت ندارد دا ) و بخواهد چيزى را به كرسى بنشاند كه همگان مى حسن تعليل (
خانلرى، صائب و سبك  ها بسيار در خور است. ( ، ʪ ذوق و پسند هندى- )  العارف تجاهل انگيز ʪشد ( و شگفت
). در كتاب غزلان الهند از صنايع الانتزاع، عكس الانتزاع، تشبيه النفى، عكس المخالطه اسم برده شده كه ٣٣هندى: ص

است و »  خلق شگفتى «شان  العارف و حسن تعليل به شمار آورد و همگى عنصر برجسته ها را ʪيد جزء تجاهل نآ
  آميزند: كه در ادامه خواهيم گفت، غالباً اغراق چنان

  آʪدى در نعت گويد، فرد: به از مشبه. ميرافضل ʬبت اله كه بركشيده شود مشبه انتزاع: عبارت است از اين 
  ى تصوير ز خاك ʰى تو برداشت گرده ____ى تقدير ش چو پرداخت خامهبه نقش عر 

 د:سرخوش، فر 
 جا جمع شد گل ساختند هاى گل به يك لخته ___ى ما صورتى بگرفت بلبل ساختند ʭله

  )٤١: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  (
خراج كرده... غنى كشميرى  به، و اين صنعت را مؤلف است كه كشيده شود مشبه از مشبه عكس الانتزاع: عبارت از اين 

  گويد، فرد:
 ى ما را! ى ما ريخت رنگ خانه ز رنگ چهره_نʪرد مگر گردو  شكست از هر در و ديوار مى

 فضلى جرʪدقانى، فرد:
  ʫ گلشن جمال تو را آب داده است ____خورشيد را فشرد به صد دست روزگار

  )٤٢همان: ص (
 ت:تشبيه النفى: و آن بر سه گونه اس 
 د:به... بنايى هروى گويد، فر  : نفى مشبه و اثبات مشبهنخستين 

 !ى خون منت گريبانگير شده است قطره ____ى لعل است بر لباس حرير ترا نه تكمه
  د:ميرزا صايب، فر 

  عرق به جبهه نشسته است آب حيوان را ____حباب نيست كه از شرم لعل سيرابش
  ، فرد:به و اثبات مشبه... مهرʪن گويد دوم: نفى مشبه

 لختى ز دل است اين عنب نيست! ____ساقى حذرى كن از گدازش
 د:به متعدد به ترديد. مؤلف گويد، فر  سوم: نفى مشبه و اثبات مشبه

 ت!سنبل آشفته ʮ بخت پريشان من اس ____نيست زلف عنبرين بر عارض سيمين او
  )٤٤همان: ص (

   اسلوب معادله) تمثيل ( - ٢
تر  رار البلاغه، تشبيه و تمثيل را از يك نوع دانسته، منتهى بر اين عقيده است كه تشبيه عامعبدالقاهر جرجانى در اس 

 ١٣٧٢شفيعى كدكنى،  تر. از نظر او هر تمثيلى تشبيه هست اما هر تشبيهى تمثيل نخواهد بود. ( است و تمثيل خاص
  )٨٣، نقل از اسرار البلاغه: ص٦٦ص
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در مصراعى  -چه مضمون عاشقانه و چه حكمت و پند و عبرت  -عام و كلى كه مفهومى  تمثيل عبارت است از اين  
خانلرى،  ». (بيان شود و در مصراع ديگر براى ʫييد ʮ توجيه ʮ تعليل آن، مثالى از امور محسوس ʮ مقبول عام بيايد

نمايد و آن  ʬبت مى) در واقع در تمثيل شاعر ʪ سبكى نو و اسلوبى بديع، مدعاى خود را ٣٠٣صائب و سبك هندى، 
تواند به حق ʮ  كند كه سامع هيچ نمى آميزى مى بيشتر مبنى است بر خطائيات ʮ يك نوع مبالغه، ليكن آن را طورى رنگ

، ٨٦سياسى، صائب و سبك هندى،  گردد. ( ى قشنگى و دلپذيرى بيان مى بطلان قضيه متوجه شود، بلكه محو و فريفته
  )٢٧: ص٤نقل از شعرالعجم، ج

كه خواننده عادت كند كه به نيمى از بيت گوش كند و در مصراع دوم چيزى  ى مركزى تمثيل، شگفتى است. اين هسته 
شفيعى   شود. ( زده مى چه در مصراع اول شنيده است و دقيقاً معادل آن ʪشد، شگفت بشنود كه قابل تبديل ʪشد به آن

  )٨٢: ص١٣٧٢كدكنى، 
ʭ شود كه خيلى غيرمنتظره  شى از آن است كه چيزى دقيقاً معادل مصراع اول آورده مىبه عبارت ديگر در تمثيل، شگفتى

است، زيرا شنونده هنگامى كه در دل خويش مثالى را تصور كند كه مخاطب مستقيم آن نباشد، ʪ رغبت بيشترى آن را 
ويد كه بر معنايى ديگر دلالت كند، پذيرد. به قول قدامه، در تمثيل شاعر خواسته است به معنايى اشاره كند و سخن بگ مى

  كند. زده مى ) و همين امر مخاطب را شگفت٧٨همان: ص دهد ( اما آن معناى ديگر سخن و منظور او را نيز نشان مى
سنديهاالنكار... آن النكارى بود كه شاعر در دو چيز ترديد كند و سخن به شك و ظن گويد و  «خوانيم:  در تحفةالهند مى

ات پريچها... النكارى بود كه شاعر توطئه بر  سكارن ) «٢٧٤: ص١٣٥٤ميرزاخان،  ». ( تجاهل عارف ʭمندآن را به عربى
اى از حسن و جمال معشوق دزديده و گريخته بر آسمان  كه گويند كه ماه ذره ʰ كند و آن را به توجيه بر كرسى نشاند، چنان

) و ٢٩٥همان: ص برابر صنعت التسلط (»  đورʫته دوكهن «چنين صنعت  ) هم٢٧٣همان: ص ». ( رفته جا كرده است
  شوند. برابر اعتساف مذكور در كتاب غزلان الهند هستند كه در سطور زير تعريف مى»  اسبنده دوكهن «
المليح و بسيارى از صنايع مذكور در  التقويه، الاستبداد، التسلط، الاعتساف، المخالطه، التقوى، تقبيح تنزيه، تشبيه 

ايم كه  آيند. تمثيل را به اين دليل مترادف اسلوب معادله به كار برده الهند جزو تمثيل ʮ اسلوب معادله به حساب مى نغزلا
ى دو جمله مورد بررسى  تواند در شكل معادله مى -كه محور خصايص سبك هندى است   -تمثيل در معنى دقيق آن  «

ميان دو سوى بيت وجود دارد و اين اسلوب معادله در شعر فارسى اى كه به لحاظ نوعى شباهت  قرار گيرد... معادله
هاشان، اساس سبك را به طور كلى  قرن دهم به بعد محور اصلى سبك است و در بعضى از شاعران و در بعضى از غزل

  )٦٣: ص١٣٧٦؛ و شفيعى كدكنى، ١٣٧٢: ٨٤شفيعى كدكنى،  ». (دهد همين اسلوب معادله تشكيل مى
 اند: گونه الهند كه تمثيل ر غزلانصنايع مذكور د 
 د:التنزيه: ʰك كردن چيزى از مماثلت است... قول مؤلف، فر  

  آيينه را به دست نگيرد نگار ما ____حسن غيور او نپسندد شريك را
 وله:

  صورت معشوق را تصوير كردن خوب نيست ____غيرت يكتايى او بس بلند افتاده است
 )١٣٧: ص١٣٨٢الهند،  غزلان (
چنان ʪشد كه اضافه كند متكلم به مشبه به قيودى كه به آن وجه مشبه قوت گيرد و حال مشبه بر  تشبيه التقويه: و آنال

 د:وجه بليغ روشن گردد. مولف گويد، فر 
  گذرد چو تيغ تيز اصيل فرنگ مى ____گذرد درنگ مى نگاه ʮر ز دل بى

  )٤٥(همان:ص  
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 وجود خود و پيدا شود بدون علت الاستبداد: اين كه مستقل ʪشد معلول در
 د:دلاورخان نصرت، فر  

  رود كمان چقدر دور مى اين تير بى ____رود آبروى تو از نظرم نور مى بى
  د:مؤلف، فر 

 تر داشتم ى از عدم مانند گوهر ديده ____محسن او ʭديده شور عشق در سر داشت
  )٥٣همان: ص (

علت ʫمه را گيرد و معلول را ايجاد كند و اين صنعت را صنعت استبداد كه علت ʭقصه جاى  التسلط: عبارت است از اين
 ت:لازم است لكن منظور متكلم در تسلط بيان، استدلال علت ʭقصه است و مقصود در استبداد، وجود معلول بدون عل

 د:ميرزا صائب، فر 
 ااز تنور سرد آيد گرم بيرون ʭن م ____ʫ شد از صبح طلب چون صبح روشن جان ما

  ميرزا بيدل، فرد:
  هوشيم ما ʫ ز مينا پنبه برگيرند، بى ____اى در كار نيست مستى ما را خم و خمخانه

  )٥٥همان: ص (
چه علت  كه علت Ϧثير نكند در آن راه رفتن و در اصطلاح عبارت است از اين الاعتساف: اعتساف در لغت، بى 

 و:اوست و Ϧثير كند در غير ا
 :داوجى نطنز گويد، فر  

 آتش به ديگرى زد و ما را كباب ساخت ____ساغر به غير داد و دل ما خراب ساخت
 د:ميرزا صائب، فر 

  در دل بلبل خلد خارى كه در ʰى گل است ____اچيند ز دلسوزى بلاى حسن ر  عشق مى
  )٥٦همان: ص (
 ق.كه تعليل كرده شود امر كاذب به امر صاد المخالطه: عبارت است از اين 

 د:، فر ميرزا صائب
  كه از بوى كباب افتد به فكرزخم نخجيرش  _چنان تيرش ز شست صاف از دل بگذرد گرم آن

 د:قدسى مشهدى، فر 
  تر چين به ساعدم بود از آستين فزون ____به خود ز خوان لئيمان ز بس كه دزدم دست

  )٦٠همان: ص (
 ف.كه ʬبت كند متكلم صدور عمل قوى از ضعي التقوى: عبارت است از اين

 د:يرزا صايب، فر م
  ها كار دم شمشير كند پشت كمان  ____اه كم نيست جگردارى پيران ز جوان

 ه:ول
  ʪيد گرفت خاكساران را به چشم كم نمى ____از تنور آمد برون طوفان و عالمگير شد

 ) ٦٤همان: ص (
 ) و ٢٩٥: ص١٣٥٤ميرزاخان،  بر اساس تحفةالهند، صنعت đورʫته دو كهن، برابر التسلط (

 )٢٩٤همان: ص اسبنده دو كهن برابر الاعتساف است. (
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  اغراق - ۳
كمتر »  ى مؤلف در بيان صنايع مخترعه «و فصل »  در بيان تفريس صنايع هندى «در فصل » غزلان الهند «در كتاب  

اننده چه ʪعث شگفتى و تعجب خو  ʮ مبالغه و غلو) برخوردار نباشد و آن خورد كه از اغراق ( صنعتى به چشم مى
شود همين عامل است. به قول استاد شفيعى، اغراق چيزى است مانند قارچ كه در كنار هر يك از انواع خيال  مى
  )١٣٦: ص١٣٧٢شفيعى،  رويد. ( مى

تر از خيال و ايماژ، يعنى بيان يك حالت ʮ يك وصف، اگرچه از  ى يك تصوير است، تصوير در معنى وسيع اغراق ارائه« 
ى مستقيم حالت ʮ صنعتى ʪشد؛ ʪ اين تفاوت كه در اغراق آن صفت ʮ  طقى برخوردار ʪشد، يعنى ارائهى بيان من شيوه

شود ʮ  كند، ʮ كوچكتر مى دهد از وضع طبيعى و عادى كه دارد تغيير مى حالت، ʪ تصرفى كه ذهن گوينده انجام مى
  )١٣٧همان: ص ». (بزرگتر
 د:العدو و... داراى اغراقن ةالماهيه، استبداد، طغيان، اعتساف و موالا وى، قلبصنايعى مانند التق» الهند غزلان «در 
الله بيخبر بلگرامى،  كه متبدل شود حقيقت چيزى به حقيقت چيز ديگر. مير عظمت الماهيه: عبارت است از اين قلب

 د:فر 
  ʰ شود شأن عسل در دست خادم سنگ مى ____كند وقت ʰ شستن ز بس شيرين تحرك مى

  )٥٢: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  (
 ی:الاستبداد:... اين كه مستقل ʪشد معلول در وجود خود، و پيدا شود. بدون علت... مثل قول امير خسرو دهلو  

 د!كور تواند به دل شب شمر   ____ددر ته آبش ز صفا ريگ خور 
  )٥٤همان: ص (

 د:ثل قول انسى شاملوى دهلوى هروى، فر كه ʭفرمانى كند معلول ʪ علت ʫمه... م طغيان: عبارت است از اين
  د!چك گر بيفشارند از خاكسترم خون مى  ____دارم از شمشير او زخمى كه بعد از سوختن

  )٥٤همان: ص (
چه علت اوست و Ϧثير كند در غير او... اوجى نظرى گويد،  كه علت Ϧثير نكند در ان اعتساف: عبارت است از اين

 د:فر 
  آتش به ديگرى زد و ما را كباب ساخت ____تخراب ساخ ساغر به غير داد و دل ما

  )٥٦همان: ص (
 ت:ى بسيارى از صنايع هندى اغراق اس الهند توضيح داده است كه هسته مؤلف غزلان

اند و  كه تعليل كرده شود امر كاذب به امر صادق. هندʮن تعريف اين صنعت چنين كرده المخاطه: عبارت است از اين «
 م.نظر آن را در بعضى معانى مبالغه ʮفتم و چون جهت عليحده است آن را در صنايع هنديه به قلم آورد فقير بعد امعان

 د:قاسم ديوانه مشهدى گويد، فر 
  »شود دستار ما! بر سر ما خود به خود وا مى ____بس كه افتاد از غمت شوريدگى در كار ما

  )٦٠: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  (
 ی:اله آʪد كه مشبه به از مشبه بركشيده شود: مانند اين شعر ميرافضل ʬبت «صنايعى مانند الانتزاع: 

 »ى تصوير ز خاك ʰى تو برداشت گرده ____ى تقدير به نقش عرش چو پرداخت خامه
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 ی:مثل اين شعر بنايى هرو  «ʮ تشبيه النفى: 
  »گير ى خون منت گريبان شده است قطره ____ى لعل است بر لباس حرير ترانه تكمه

 )٤٣همان: ص (
شوند، در واقع انواع مبالغه  و بسيارى ديگر از صنايعى كه حسن تعليل ʮ تجاهل العارف ʮ از انواع تشبيهات ʭميده مى

  عكس الانتزاع: كه بركشيده شود مشبه از مشبه به. فضلى جرʪدقانى گفته است: «و اغراقند، مثلاً 
   »شن جمال تو را آب داده استʫ گل ____رخورشيد را فشرد به صد دست روزگا

  )٤٢همان: ص (
آميز  در نوعى از تشبيهات عكس ʮ مقلوب، كوشش براى نشان دادن اغراق «اند:  استاد شفيعى به اين نكته اشاره كرده

اند ʪيد از همين  ى اصلى تشبيه مشروط را هم كه متاخرين ʮدآور شده معانى وجود دارد و در اين مورد است كه وظيفه
ها كه اساس آن بر  نمايد... و شرط Ϧثير در اين نوع از خيال اى ديگر مى وله دانست، يعنى عامل اغراق را به گونهمق

ى اول اين است كه خواننده ʮ شنونده متوجه كار نشود. يعنى مبالغه را از رهگذرى ʭشناخته در  اغراق است در مرحله
  )٧١: ص١٣٧٢شفيعى،  ». (بنماʮند كه ادعاى خود را مستقيماً  دل وارد كند، بى آن

الهند ضمن توضيح تفاوت خارق ʪ  ى غزلان ) سخن گفتيم. نويسنده در مبحث تعجب و شگفتى ى خارق ( پيشتر درʪره
مبالغه شامل مستحيل و مستبعد  «مبالغه، تبليغ و اغراق و غلو را از اقسام مبالغه برشمرده و به اين نتيجه رسيده است كه 

شود گو بر سبيل قلت، تعريف خارق بر آن صادق  ق مختص به اول، و چون مستبعد در عادت واقع مىاست و خار 
 )٨٣-١٣٨٢آزاد بلگرامى: ص » ( تواند آمد، پس مبالغه اعم مطلق است از خارق نمى

  اند. اغراق قرار گرفته زيرگروه مبالغه و» سكارن ات پريچها «، » پركتسيانتهاđان «، »اكارن ات پريچها «الهند  در كتاب تحفه 
كه گويند كه ماه  سكارن ات پريچها... النكارى بود كه شاعر توطئه برh كند و آن را به توجيه بر كرسى نشاند ؛ چنان« 

  )۲۷۳: ص١٣٥٤ميرزاخان،  » (اى از حسن و جمال معشوق دزديده و گريخته و به آسمان رفته... ذره
همان:  » (اعر چيزى ʭممكن را ممكن نمايد و آن را به عربى مبالغه و اغراق ʭمنداكارن ات پريچها: النكارى بود كه ش « 

) نماند و چيز ديگر  به مشبه ) و اپمان ( مشبه ها đان:... النكارى بود كه وجود هيچ يك از اپميو ( پركتسيانت «) و ٧٣ص
  )٢٧٦همان: ص ». (كه گويند: زيد آن زيد نمانده است بلكه چيز ديگر شده است شود؛ چنان

  تشبيه - ٤
ى  برقرارى پيوند ʮ ادعاى وجود شباهت ميان دو چيز به واسطه «تشبيه »  الصناعتين «در اولين كتب بلاغى، از قبيل 

اين  «). رشيد وطواط تشبيه را چنين تعريف كرده است: ʫ٢٤٥: ص عسكرى، بى تعبير شده است (»  صفتى مشترك
) شمس ٤٢: ص١٣٥٨وطواط،  » ( چيزى به چيزى مانند كند در صفتى از صفات صنعت چنان بود كه دبير ʮ شاعر،

به  اى مشترك ميان مشبه و مشبه در اين ʪب از معنى «قيس رازى شبيه تعريف وطواط را ذكر كرده و اضافه كرده است: 
ى صفات را  اند همه ده) كه ظاهراً تحت Ϧثير اين امر بوده است كه قدما Ϧكيد كر ٢٤٥: ص١٣٦٠رازى،  چاره نبود. (

) و اين كه حتى در تشبيه بين دو چيز متباين هم وجه مشتركى ʪشد. ٥٣: ص١٣٧٢شفيعى،  توان برشمرد. ( نمى
  )٧١: ص١٤٠٢جرجانى،  (

) ادعا كرده است كه اگر كسى بگويد ٢٨٥م،  هاى شاعرانه است. مبردّ ( تشبيه هسته اصلى و مركزى اغلب خيال
البان از هشت  ). در كتاب غصنʫ١٢٥: ص قدّامه بن جعفر، بى ه است، اغراق نگفته است. (بيشتر كلام عرب تشبي

  نوع تشبيه سخن به ميان آمده است:
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  الانتزاع، . عكس٤. الانتزاع، ٣. تشبيه برهان، ٢. تشبيه چيزى به خودش، ١
) در كتاب ٦٢: ص١٣٧٢ شفيعى كدكنى، . تشبيه استغنا (٨. تشبيه تقويت، ٧. تشبيه نفى، ٦سلب،  . تشبيه٥

  الذكر و تفضيل على التفضيل. التمنىّ، تفضيل التعيير، و تشبيه ى تشبيه الهند انواع فوق ذكر شده است، به علاوه غزلان
به است و بر اين دعوى برهان گذارند.  عين مشبه كند كه مشبه البرهان: عبارت است از اين كه متكلم دعوى مى تشبيه 

البرهان و اكثرى از صنايع كه مذكور خواهد شد بر تناسى تشبيه است و ادعاى اين كه مشبهّ  تشبيهʪيد دانست كه مدار 
  بخشد. ازرقى گويد، فرد: به است و الاّ كلام فايده نمى عين مشبه

 ؟ن!هم بگردد گرد گيتى هم بماند جاودا ____گرنه خضر عصر آمد ʭم نيكت پس چرا
  )٣٩: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  (
 د:به، مشبه به ʮد آيد. اميرهمايون اسفراينى گويد، فر  الذكر: عبارت است از اين كه به ديدن مشبه تشبيه 

  سرى ننهادم و نگريستم بر ʮد ʪلايش ____نيابى در Ėن سروى كه من صد ʪر در ʰيش
  )٤٠همان: ص (
   )ايم توضيح داده - مبحث اول همين مقاله - »  تعجب و شگفتى «النفى را در ʮʰن مبحث  الانتزاع و تشبيه الانتزاع و عكس (

چنان ʪشد كه سلب كرده شود بعضى متعلقات مشبه به از آن و ʬبت كرده شود در مشبه، شكيبى  السلب: و آن تشبيه
  اصفهانى گويد، قطعه:

  ز سر چشمه خان خاقان بده ___ززبيا ساقى آن آب حيوان بده
  ند بود او به ظلمت شتافتسكندر طلب كرد ليكن نيافت       كه در ه

  )٤٤همان: ص (
به  قيودى كه به آن وجه شبه قوت گيرد و حال مشبه بر وجه  چنان ʪشد كه اضافه كند متكلم به مشبه التقويه: و آن تشبيه

 د:بليغ روشن گردد، مؤلف گويد، فر 
  گذرد چو تيغ تيز اصيل فرنگ مى ____دگذر  درنگ مى نگاه ʮر ز دل بى

 )٤٥همان: ص (
  به به وجود مشبه. چنان ʪشد كه استغنا حاصل شود از مشبه الاستغنا: و آن تشبيه

 د:عنوان تبريزى گويد، فر 
 ز بيت مصرع برجسته بر زʪنم ماند ____قد تو ديدم و سرو Ėن ز ʮدم رفت

  د:يد، فر چنان ʪشد كه مشبه به آرزو كند اين كه او را حاصل شود كمال مشبه. مؤلف گو  تشبيه التمنى: و آن
  مكن نگاه به تقصير او كه سودايى است ____اگر đار خطت عنبر آرزو دارد

  )٤٦همان: ص (
چنان ʪشد كه تفضيل دهد متكلم چيزى را بر ديگرى، بعد از آن تفضيل دهد ʬلثى را بر  التفضيل على التفضيل: و آن

 د:مفضّل، و هلّم جراّ... مثل قول شاعر، فر 
  رسد ترى مى تر از ʫزه ʫزه ____رسد ىهردم از اين ʪغ برى م

  )٤٦همان: ص (
عليه ʪ وجود  كه سرزنش كرده شود شخصى بنابر ميل او جانب مفضّل تفضيل التعيير: و آن بر دو قسم است: يكى اين

 د:زمان امانى گويد، فر  مفضّل؛ خان
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 ؟!جاست نروى صفا اي به طوف مروه كجا مى ___جاست زنى خدا اين به ʮد كعبه چه سر مى
  )٤٧همان: ص (

السلب و تشبيه التقويه اسم برده شده است.  النفى، تشبيه البرهان، تشبيه ء، تشبيه در كتاب تحفةالشعراء از تشبيه الشى
 )۱۰۸۰۹جوهرى،  (

ار) بتركنالنك ) كه تشبيه تفضيل است ( اننى اپمان الهند از ميان تشبيهات فوق، از تشبيه چيزى به خودش ( در كتاب تحفه
)، تشبيه چيزى به چيزى و آن به چيزى ديگر  مالو اپمان به ( تشبيه لوازم و لواحق مشبه به لوازم و لواحق مشبه -
)، تشبيه تفضيل ʮ ترجيح مشبه بر  اپميى اپمان به داشته ʪشد ( )، تشبيهى كه در آن مشبه فقط يك مشبه سرنكهلااپمان (

) ١٣٥٤: ٢٧١-٢٧٦ميرزاخان،  جدʮرته النكار) سخن رفته است. ( ط تفضيل (بتركنالنكار)، و تشبيه مشرو  مشبه به (
و تشبيه مشروط تفضيل  -كه نوعى تشبيه تفضيل است   -بنابراين سه كتاب، از تشبيه چيزى به خودش، تشبيه استغناء 

 مطمئن شديم؛ يعنى اين سه نوع تشبيه به Ϧييد اين سه كتاب جزو صنايع هندى هستند.
 ى به خودشتشبيه چيز 

شود كه كه در معانى و اوصافى مشترك ʪشند و هر كدام  ) گفته است: تشبيه ميان دو چيزى واقع مى٣٣٧م قدامه (
گونه đترين نوع تشبيه تشبيهى است كه صفات مشترك آن  ى خود را داشته ʪشند و بدين جداگانه خواص و صفات ويژه

. البته سزاوار نيست كه چيزى را به خودش، تشبيه كنيم كه ʪ آن از همه كه ʮدآور نوعى اتحاد گردد بيشتر ʪشد، چنان
) اعراب در مقام تمسخر در اشاره به فعل عبث ٥٦: ص١٣٧٢شفيعى كدكنى،  جوانب و جهات مغايرت داشته ʪشد (

  )١٠٩: ص١٣٧١سا، شمي الماء بعدالجهد ʪلماء: يعنى بعد از آن همه زحمت اب را به آب تشبيه كرد. ( گفتند: و شبّه مى
ʭمه نظامى گنجوى، از تشبيهى سخن گفته است كه تنها  ى عامره در ضمن معرفى زندگى ى خزانه آزاد بلگرامى در تذكره

] در اسكندرʭمه، آخر داستان معراج، مدح جناب  نظامى نويسد [ در ادبيات هندى به آن توجه شده است. او مى
  گويد: كند و مى مى

 چو تو گركسى ʪشد آن هم تويى ____عالم تويی ى هر دو گزين كرده
اند كه آن  آزاد] گويد: در اين بيت نوعى از تشبيه واقع شده؛ بيانش اين كه علماى بديع هندى تشبيهى برآورده مؤلف [

رسيد كه  به يكى ʪشد. فقير را به نظر تتبع ن انيناالنكار گويند... و انيناالنكار عبارت از آن است كه مشبه و مشبه «را 
چه  كه فى نفسه در هر زمان موجود است، چنان كسى آزاد ʮ عربى ʮ فارسى اين تشبيه را استخراج كرده ʪشد، حال آن

  بيت شيخ نظامى گذشت و ملاظهورى ترشيزى گويد:
 ʪشد در محبت يگانه مى ____چون ظهورى به جز ظهورى نيست

  ه:ردو ميرزا جلالاى طباطبا در منشئات خود اين بيت آو 
 چو منى گر بود آن هم منم هم ____آب رخ آينه جم منم

 د:عليه يكى ʪش و صنعتى ديگر از اين قبيل در كلام ملا ظهورى ترشيزى ʮفته شد كه مفضل و مفضل...
  ʪشد ترى مى هم تويى از تو اگر خوب ____ʪشد نتوان گفت ز خوʪن دگرى مى«

الرشيد،  نجم ». (گذاشته شود»  ء على نفسه الشى تفضيل «و ʭم ʬنى »  بنفسه ء تمثيل الشى «رسد كه ʭم اول  به خاطر مى
  )٤٣١، نقل از آزاد بلگرامى، خزانه عامره، ص٦٠: ص١٣٧٩
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ء بنفسه،  الشى بر دقت شناسان پوشيده مباد كه تشبيه «ء بنفسه گفته است:  الشى الهند در توضيح تشبيه مؤلف غزلان 
اند كه هوالدلاله على مشاركه  ه هر دو ʪ هم ضدند، چه علما تشبيه را تعريف كردهتنزيه است در صورت تشبيه ك

به متصور نيست...  مغايرت مشبه و مشبه جا درʮفت شد كه وجود تشبيه بى امرالاخر فى معنى ʪلكاف و نحوه. و از اين
بلى عبارت چون تو كسى نيست  به تنزيه ممدوح از شبيه است به تفنن عادت. پس مقصد قايل از وحدت مشبه و مشبه

  )٣٩: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  و چون تو تويى، يك مآل دارد كه آن تنزيه ʪشد. (
ى مبالغه سخن گفتيم. پس در بلاغت هندى تناسى تشبيه و ادعاى  در واقع تنزيه، مبالغه در وصف است و پيشتر درʪره

ميرزاخان،  ) بسيار مورد توجه بوده است ( اننى اپمان  ندارد (به بيشتر به است ʮ حداقل يك مشبه كه مشبه عين مشبه اين
 د.شو  )، زيرا در توصيف مشبه مبالغه بيشترى شده و شگفتى و لذت بيشترى از آن حاصل مى٢٧١: ص١٣٥٤

ʪيد دانست كه مدار  ) «٢٧١همان: ص شود. ( به است برهان آورده مى كه مشبه عين مشبه در تشبيه برهان نيز بر اين 
به است...  كه مشبه عين مشبه البرهان و اكثرى از صنايع كه مذكور خواهد شد بر تناسى تشبيه است و ادعاى اين تشبيه

ى انديشه مضبوط گيرد كه در  ى حافظه نگاه دارد و اين ميزان را به قبضه پس ʭظر را ʪيد كه اين نسيان را در خزانه
  )٣٩: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  ». (ادصنايع بسيار احتياج به اين قاعده خواهد افت

به، مشبه به ʮد  به به قدرى است كه ʪ ديدن مشبه در تشبيه الذكر نيز تناسى تشبيه مهم است و شباهت مشبه به مشبه
  )٤٠همان: ص آيد. ( مى

يزى جز تشبيه ها چ الهند، به اين نتيجه رسيديم كه تعدادى از آن البنان و غزلان ʪ بررسى تشبيهات مذكور در كتب غصن
به به وجود  الاستغنا: كه استغنا حاصل شود از مشبه تشبيه «شوند:  تفضيل نيستند Ĕ ʮايتاً به تشبيه تفضيل منجر مى

 د:مشبه، عنوان تبريزى گوي
  »ز بيت مصرع برجسته بر زʪنم ماند ____قد تو ديدم و سرو Ėن ز ʮدم رفت

  )٤٥همان: ص (
  ʮ» د:به آرزو كند اين كه او را حاصل شود كمال مشبه. مؤلف گويد، فر  تشبيه التمنى: كه مشبه 

  »مكن نگاه به تقصير او كه سودايى است ____اگر đار خطت عنبر آرزو دارد
 )٤٠همان: ص (

  )٤٧همان: ص » (تفضيل التعيير «ل و »التفضيل على تفضي «اند  همچنان
اغراق در وصف و ايجاد شگفتى و اعجاب بيشتر از اين طريق  ها به ى آن ها به تشبيه تفضيل، به علاقه گرايش هندى

 ت.مربوط اس
به و اين همانى، كه Ĕايتاً منجر به استعاره  توان ادعا كرد كه تناسى تشبيه و ادعاى يكى بودن مشبه و مشبه پس مى

ر خيالى بسيار مهم خورد. پس ʪيد توقع داشت كه در اين بلاغت، استعاره از صو  شود نيز از همين ريشه آب مى مى
 ت.ʪشد و چنين نيز هس

هر چه دورى ميان طرفين بيشتر ʪشد، شگفتى بيشترى در  «جرجانى بر اغراق در تشبيه انگشت Ĕاده و گفته است: 
. غلو ١) ابن سنان خفاجى دو هدف براى تشبيه برشمرده است: ١٥٧: ص١٤٠٢جرجانى،  كند. ( جان مخالف ايجاد مى

»  اغراق «ى اهميت  همين تحقيق درʪره ٣) در مبحث ٢٣٧: ص١٩٣٢خفاجى،  ح معنا و بيان مراد. (. ايضا ٢و مبالغه، 
البان و تحفةالهند و  در بلاغت هندى سخن گفتيم. اين نكته را هم اضافه كنيم كه اكثر تشبيهات مذكور در غصن

  گونه دارند ʮ داراى اغراق هستند. الهند، زيرساختى اغراق غزلان
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غالباً به علت اغراق موجود در صنايع هندى است كه آن نيز »  شگفتى و تعجب «توان نتيجه گرفت كه  مى بنابراين
  رسد. اغلب سوار بر مركب تشبيه به نظر مى

  استعاره - ٥
ها و  از نظر بلاغت سنتى، استعاره عبارت است از مقايسه و تطبيق دو چيز به منظور ارزʮبى آن دو، و شناخت شباهت

سويه شده است.  يك - ʪ حذف ادات تشبيه  -). در اين سنجش، تشبيه ١٣٠: ص١٣٨٢ريچاردز،  ها ( نسنجش آ
اند دلالت تشبيه، دلالت  اند. بعضى گفته بعضى هر گونه تشبيهى را كه ادات آن حذف شده ʪشد استعاره دانسته

ى  ترين شاخه گيرد و مهم از قرار مىى مج وضعى است ولى دلالت استعاره، دلالت عقلى است و از همين روى در حوزه
  )۱۰۹و ١٠٧: ص١٣٧٢شفيعى كدكنى،  رود. ( مجاز به شمار مى

اى كه براى آن وضع شده است، ʪ  پس استعاره در معنى اصطلاحى آن عبارت است از كاربرد لفظ در غير معنى 
ى معنى اصلى ʪز  ى كه ذهن را از ارادها ) و معنى مجازى آن، همراه ʪ قرينه وضعى ى مشاđت بين معنى اصلى ( علاقه

) ارسطو در ʫ٣١٥: ص احمد الهاشمى، بى كشاند. ( ) مى مجازى دارد و به سوى معنايى كه در آن به كار رفته است ( مى
هاى بلاغى انگيزه مسرّت است منشأ آن استعاره  چه در بيشتر عبارت گويد آن ) مى٣كتاب   ١١فصل  ٦فقره  خطابه (

اى را  پندارد كه چيز ʫزه ʮبد زيرا در آغاز چنان مى رى اđام و پيچيدگى، كه مخاطب بعداً آن را در مىاست و مقدا
شفيعى كدكنى،  چه انتظار آن را داشت اختلاف بسيار دارد. ( كند كه موضوع سخن ʪ آن درʮفته و احساس مى

  )١١: ص١٣٧٢
نيشاد مى١٣٧٨: ٥٣شفيعى كدكنى،  دند. (نويسندگان هندى به استعاره و تركيبات مجازى سخت معتا hخوانيم:  ) در او

نيشاد،  خداʮن رمز و اسرار دوست دارند و از تصريح بيزارند. ( « hاساس توجه به استعاره در ١٣٣: ص١٣٦٨او .(
ى خاص به امر شگفت و ʪزگشايى اđام و درʮفت ارتباط ميان دو چيز و شناخت  بلاغت هندى، ʭشى از علاقه

كه در اواخر قرن بيستم پديدار »  برتونى «هاست. چنين ديدگاهى بسيار نزديك است به استعاره  ها و مقايسه آن هتشبا
ء كه به لحاظ ويژگى هر چه  مقايسه كردن دو شى «شد و در آن دوره عناصر سازنده در استعاره مطلوب بوده است: 

اى  ترين وظيفه ها به طور غيرمنتظره و جالب توجه، عالى ن آنبيشتر از هم دور ʪشند ʮ به هر نحوى در كنار هم آورد
  ط)هاى مرتب . نقل از برتون، گلدان٩٠: ص١٣٧٤فتوحى،  تواند آرزوى تحقق آن را داشته ʪشد. ( است كه شعر مى

)  به مشبه () در ضمن اپمان  مشبه النكارى بود كه اپميو ( «گفته است: »  نگرجا دهيوسان «ى  الهند درʪره مؤلف تحفه 
  )٢٧٥: ص١٣٥٤ميرزاخان،  ) ( استعاره مصرحه ». (ʪشد و همان اپمان مذكور شود و مراد از آن اپميو ʪشد

كه دعوى كند  عبارت است از اين «گفته است: » الاثر تشبيه «ى  ى مؤلف، درʪره الهند ذيل صنايع مخترعه مؤلف غزلان 
 ه:ب از مشبه اثرى از آʬر مشبهبه است و طلب كند  متكلم كه مشبه عين مشبه

 د:ميرزا صايب گويد، فر  
  قدر استادگى اى ابر درʮدل چرا؟ اين ____اى سيراب كرد تواند كِشت ما را قطره مى

 د:شيداى فتحپورى، فر 
  »آخر چگونه رو ننمايى كه صبح شد ____اى آفتاب آه كجايى كه صبح شد

  »آخر چگونه رو ننمايى كه صبح شد
  )٩٥: ص١٣٨٢ى، (آزاد بلگرام
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الاستفاده عبارت  تشبيه «). مثلاً  تشخيص ى مكنيه است ( الهند زيرساختشان استعاره بسيارى از صنايع مذكور در غزلان 
  كه استفاده كند مشبه به بعضى اوصاف مشبه را، ʪ ʮلعكس. مثال، سلمان ساوجى گويد، فرد: است از اين

  آب خضر از لعل تو جان ʮفت روان شد ____ʪد سحر از بوى تو دم زد همه جان شد
 د:ميرزاصايب، فر 

   »شبنم گداى گلشن حسن تو آفتاب ____چين سنبل زلف تو مشك ʭب اى خوشه
  )٩٧همان: ص (
 د:ى مشبه، رسد ʮ نرسد! مؤلف گويد: فر  به كه رسد به مرتبه كه كوشش كند مشبه الاجتهاد عبارت است از اين ʮ تشبيه 

  كه رفته رفته فروغ رخ تو پيدا كرد  ____كمال برجا كردهلال اين همه سعى  
 د:امتيازخان خالص، فر 

  »ʫ كجا ʫب خورد مو كه ميان تو شود!__چه قدر غنچه شود گل كه دهان تو شود
  )٩٩همان: ص (
ها  ونهترين نم ترين نوع، به سوى پيچيده حركت تصويرهاى برخاسته از تشخيص، از ساده «كدكنى گفته است  دكتر شفيعى 

و از بسامد اندك به سوى بسامدهاى ʪلا، خط سيرى است كه شعر فارسى از آغاز ʫ بيدل پيموده است و به نظر من 
ها و هم به اعتبار پيچيدگى عناصر  بردارى از تشخيص است، هم به اعتبار بسامد تشخيص بيدل آخرين فرد و اوج đره

  )۶۰ : ص۱۳۷۹شفيعى كدكنى،  تشخيص شده در شعر او. (
  مايهام و استخدام و ʪزى ʪ ابعاد كلا - ٦
اى ʪشد كه ذهن بر سر دوراهى قرار گيرد و نتواند در يك لحظه يكى از آن دو را انتخاب   وقتى كلمه ʮ عبارتى به گونه 

: ١٣٦٨شفيعى كدكنى،  شود. ( كند ايهام است... و از اين حالت روانى است كه بيشترين لذت در خواننده ايجاد مى
ايم در ته غالب صنايع بلاغى هندى شگفتى و لذت ادراك امر  ى بلاغت هندى گفته چه ʫكنون درʪره ) بنابر آن٣٠٧ص

 .شگفت وجود دارد و ايهام قاعدʪ ًʫيد مورد توجه ʪشد
 الهند از صنايعى ʭم برده شده است كه به نوعى ايهام هستند. در كتاب تحفه 
». بارت كلام فى الحقيقه معنى درست داشته ʪشد و به حسب ظاهر ʭدرست ʪشدبرودها đاس النكار: كه ع « 
  )٢٧٢: ص١٣٥٤ميرزاخان،  (
  )٢٧٢همان: ص ». (ى معانى متعدد كند و همه معنى مفيد كلمه ʪشند اشليكهاالنكار: يك لفظ افاده«  
هاى سابقه  د سؤال ʪشد كه در تكاچهر چتكارالنكار: و آن النكارى بود كه در آخر تك آخر يك كلمه جواب چن « 

توان استخدام به حساب آورد، يعنى يك كلمه به اعتبارهاى مختلف  ) اين را نيز به نوعى مى٢٧٨همان: ص » (رفته ʪشند
 .معانى مختلف بدهد

به عبارت  ديپينا دوار النكار: كه قايل در اثناى كلام لفظى آورد كه هم به عبارت ماقبل خود ربطى داشته ʪشد و هم « 
  )٢٧٨همان: ص ) ( استخدام ».(مابعد مربوط بود

كه اراده كرده شود از لفظ  عبارت است از اين «آمده است: »  الخزانه صرف «الهند در توضيح صنعتى به ʭم  در غزلان 
ʪشد... و اين صنعت را عرʪ ن مشترك، موارد متعدده و صرف كرده شود هر يك از معانى بر محلى كه مستحق آن

ى شيخ بدرالدين صاحب كتاب مصباح،  استخدام خوانند. مخفى نماند كه استخدام بر دو قسم است: يكى بر طريقه



Special Volume-7, 3rd International Conference, 25-26 June 2025 74 

معنى را و  كه آورده شود لفظى در دو معنى كه او را دو قرينه ʪشد و تعيين كند يك قرينه يكى از آن دو تعريفش اين
ست در ميان عرب و هند، ليكن ادʪى عرب به اين استخدام كم ى ديگرى را. و اين قسم استخدام مشترك ا ديگر قرينه

اند. به حيثيتى كه سواى دو بيت از ابوالعلاء معرى كه در كتب متداوله منقول است، مثال ديگر به نظر  متوجه شده
و ʭم آن اند و لهذا اين صنعت را در سلك صنايع هندʮن آورده  نيامده و هندʮن اين استخدام را خدمت نماʮن كرده

اند. فقير چند  الخزانه مقرر كردم و تعريفى مناسب اين ʭم وضع نمودم و ادʪى فرس به اين صنعت اصلاً پى نبرده صرف
 كنيم؛ آزاد: جا ثبت مى مثال نظم كرده اين

 يك ʪر طره و سخن او شنيدنى است ____دست طلب ز گوهر و عنبر كشيدنى است
 و سامعه شنيدن مشترك است در ميان شامه...

الخزانه در عربى و هندى لطف خاص دارد و در فارسى هم ʪرى خالى از لطف نيست. دوم بر طريقه خطيب  و صرف 
صاحب ايضاح و تعريفش اين كه اراده كند متكلم از لفظ مشترك احدالمعانى و راجع كند ضمير سوى او به معنى آخر. 

در هندى و فارسى بويى از اين استخدام نيست و مؤلف قسم اول  اند و ادʪى عرب به اين استخدام خيلى توجه داشته
كند و قسم دوم استخدام را به استخدام مُضمر.  الخزانه است به استخدام مُظهَر تعبير مى استخدام را كه عبارت از صرف

 د:مثالش در فارسى، مؤلف گوي
  هر كسى را كه آن جلا دارد ____هست ممتاز در صف مردم

  )٥٠- ٤٩: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  ». ( العين مردم افراد انسان و ʬنياً ضمير آن راجع سوى او به معنى انسان اولاً مراد از
ى متعدده، و اين  كه جواب داده شود به لفظ مشترك از اسوله «نيز در واقع نوعى استخدام است »  براعةالجواب « 

واحد از اسوله متعدد غرابتى دارد، لهذا نوع عليحده قرار ى  كه جواب به كلمه الخزانه است، مگر اين صنعت همان صرف
الدين على متخلص به  ʮفت اما لطف آن در زʪن عربى و هندى است. در فارسى آن مرتبه لطف ندارد. مثالش شرف

 د: پيام اكبرآʪدى گوي
 توان گفتن چل است در جوابش مى ____ حال و سال شيخ اگر پرسد كسى

مذكور در » اچهر چتكارالنكار «). اين صنعت قابل مقايسه ʪ ٥١همان: ص » ( و احمقچل ʪلكسر مخفف چهل  
 )٢٧٨: ص١٣٥٤ميرزاخان،  الهند است. ( تحفه

اين كه جمع كرده شود دو معنى از  «الخزانه دانسته است:  را نيز متعلق به صرفه» الخزانه و تفريقها جمع «الهند  مؤلف غزلان 
  مثال فارسى، مؤلف گويد، فرد:».  س تفريق كرده شود در جهت جمعلفظ مشترك در امر واحد پ

  روز جنگ دشمنان وقت سحاب ____ʰدشاهان را ضرور آمد ركاب
  )٥١: ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  اى ʪشد هشت Ēلو و دراز ( ركاب سوارى و پياله 
كه به نوعى ʪزى ʪ ابعاد كلمه مورد شود   مشاهده مى -و صنايعى كه در زير التزام خواهيم آورد  -در صنايع مذكور  

 د.شو  ى خاصى به اين امر نشان داده مى نظر است و خواهيم ديد كه در بلاغت هندى علاقه
ʪزى ʪ ابعاد كلمه در  «اند.  استفاده كرده»  ʪزى ʪ ابعاد كلمه «ى شعر عصر صفوى از اصطلاح  استاد شفيعى درʪره 

پيشينه نيست  ى قبل بى متداول است. اين ʪزى ʪ كلمه به هيچ روى در شعر دوره ) بسيار عصر صفوى شعر اين دوره (
اى است كه زʪن  توان تصور كرد كه دليل آن گسترش شعر فارسى به منطقه ى آن در اين دوره نماʮن است. مى اما غلبه

كند   ه بسيار زʮد است. نگارنده گمان مىاصلى مردم آن فارسى نبوده... اين گونه ايهام ʮ تمركز بر ابعاد كلمه در اين دور 
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كردند و  اى بر ابعاد كلمه تكيه مى كسانى كه فارسى زʪن مادريشان نبوده و مايل بودند به اين زʪن شعر بسرايند ʫ اندازه
  )٤٦-٤٥: ص١٣٧٨شفيعى كدكنى،  ». (اين نوع ذوق هنرى را در شعر سبك هندى رواج دادند

كه در بلاغت هندى هم  ʮ امر فوق به دليل گسترش شعر فارسى در شبه قاره بوده ʮ اينخواهيم بدانيم آ اكنون مى 
  وجود دارد!»  تمركز بر ابعاد كلمه ʪ ʮ ʮزى ʪ ابعاد كلمه «
در عصر صفوى شده، »  ʪزى ʪ ابعاد كلمه «رسد علاوه بر نظر استاد شفيعى، امر ديگرى كه ʪعث شيوع  به نظر مى 
 ت.است و اين احتمالاً تحت Ϧثير بلاغت هندى بوده اس»  اد كلامʪزى ʪ ابع «
 -ها  ى اين گيرند و نيز قلب و عكس و طرد و معما و تكرار و لف و نشر، همه قرار مى»  التزام «صنايعى كه زيرمجموعه  

ين ديدگاه كه حس از ا -ها نيست  ى اذهان بيكار است و هيچ برجستگى هنرى و خلاقيتى در آن اگرچه بعضاً آفريده
 .انگيزند قابل Ϧمل هستند اعجاب و شگفتى خواننده ʮ شنونده معتاد به خود را بر مى

هايى ʭم برده است كه هيچ برجستگى  امير خسرو دهلوى در ʪعث تصنيف ديباچه بر غرةالكمال ʪ افتخار از صنعت 
ʪزى ʪ ابعاد   «و »  تعبيرپذيرى خالى از لطف «و » معما «و »  التزام «ها نيست و غالباً در ذيل  هنرى و خلاقيتى در آن

چه  آن «ى آن عبارت است از  برد، كه يك شعبه گنجد و در همان ديباچه از چهار شعبه سخن خود ʭم مى مى»  كلام
ام بتبع طبع مرضى رضى و كمال است و آن سيلى  ى دل بيرون داده ى خيال است كه از پرده شعر تخلص و خلاصه

مقطعات و رʪعيات معما و لغز  «ديگر شعبه: »  آويز است انگيز و جان چون آب آن در صفا و روانى، خيال است
امير  ». ( است، غبارى از وجود من خاكى است و آن معجونى است چون خاك كه چندين لطايف در آن افتاده است

 )٢٤-٢٥خسرو، چاپ هند: ص
در اصطلاح لفظى  «معروف است: »  ابوقلمون «ته، صنعتى برآورده است كه به امير خسرو به خاطر توجهى كه به ايهام داش 

) يعنى لفظ مشتركى را كه در دو زʪن ٢٢٨: ص١٣٧٤فتوحى،  ». ( است مشترك در دو زʪن ʮ زʮده و مآلش ايهام است
 داعات او هستند عبارتند از:). صنايع ديگر كه جزو اب همان اى بياورد كه در هر دو زʪن معنى دهد ( رايج است به گونه

ى كلام را بشنود درʮبد مدح است. ماده  است، چون بقيه كند هجو صنعت تدارك: الفاظى كه شنونده گمان مى 
    ن)هما ى جمل. و بينات: كه نوعى ʪزى ʪ حروف يك ʭم است.( ʫريخ: بيان سال قاعده

 ت.الهند مؤيد آن اس در بلاغت هندى رواج داشته و مطالب تحفه»  ʪزى ʪ ابعاد كلام «ʮبيم كه  از اين مطالب در مى 
معادل لف و نشر مشوش؛ »:  كرم هين دوكهن ) «٢٧٤ميرزاخان: ص معادل لف و نشر مرتب؛ (»: انكرمان النكار«
همان:  يعنى در يك مصراع لفظى به يك معنى، دو ʮ سه جا و زʮده تكرار ʮبد؛ (»: درچهند ) «٢٩٢همان: ص (

معادل صنعت سجع؛ »:  ابرت ان پراس ) «٢٨٠همان: ص معادل عكس و طرد؛(»: سنكها ولوكن النكار ) «٢٣٩ص
»: سرب تو đدار النكار ) « همان التزام: يك جنس بودن حروف اولى الفاظ تك؛ (»:  جهيكا ان پراس ) «٢٧٧همان: ص (

  )٢٩١همان: ص ز و معما؛ (معادل لغ»:  كاشتهارته دوكهن ) «٢٧٨همان: ص معادل قلب مستوى؛ (
چون منجر به  «Ϧكيد المدح بما يشبه الذم، كه »:  اسليل دوكهن ) «٢٧٧همان:  معادل تكرار مصراع؛ (»:  لاʫ ان پراس « 

  )٥٦: ص١٣٧٢و شفيعى كدكنى،  ٢٨٧همان: ص ساز است. ( بسيار شگفتى» شود خلاف تصور خواننده مى
هاى متعدد، بسيارى از صنايع را كه در اساس  هر چند نويسنده براى ʭمگذارىالهند،  كه در كتاب غزلان جالب است 

اند، استخراج و رديف كرده است، اما به ʪزى ʪ ابعاد كلام خيلى توجه نكرده و فقط در بيان صنايع قديم، از  يكسان
  )١٠٧، ص١٣٨٢آزاد بلگرامى،  آن ها ʮد كرده است. (
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 یبلاغت هندى و سبك هند
كند صنايع و عناصرى هستند كه غالباً در خدمت خلق شگفتى و  سبك هندى را در شعر فارسى متمايز مى چه كه آن 

انگيز و دور از ذهن،  اند: ايراد مفاهيم و معانى قديم، استعارات و كناʮت و تشبيهات بكر و ʭمأنوس و خيال اعجاب
اسات گوينده و استعمال الفاظ و تركيبات لفظى مبالغه در وصف طبيعت و اشياء و نيز در وصف حالات ʪطنى و احس

  )١٩الهام، سال هجدهم: ص قياسى ʭآشنا. (
ى طبيعت، زندگى،  چه در بيرون ذهن او در حوزه خواهد بگويد و آن چه شاعر در ذهن دارد و مى در سبك هندى آن 

كند...   ى تناظرى و تقابلى پيدا مىهاى مادى و فرهنگى ʮ به طور كلى عين وجود دارد، پيوند واقعيت و خلاصه پديده
كانون توجه شاعر بيان و تصوير عاطفى معنى نيست، بلكه ايجاد پيوند و ارتباط ميان معقول و محسوس، مقصود مستقيم 
اوست. شعر از نظر شاعر سبك هندى ʪيد هم دلالت بر قدرت شاعر در كشف پيوندهاى دقيق و ظريف جهان ذهن 

انگيز داشته و هم مخاطب شعر را دچار شگفتى حاصل از درك قدرت تخيل  ى طرفه و شگفتها پردازى و عين و مضمون
ها  چه كه آن اند كه خوانندگان شعرشان از آن توان گفت شعراى مكتب هندى سعى كرده شاعر كند. به طور كلى مى

وده است. يعنى آشنايى زده شوند و اين امر تحت Ϧثير بلاغت هندى ب اند مات و مبهوت و شگفت بدان دست ʮفته
اند. اگر شاعران  ها را سبك هندى ʭميده شاعران ايرانى و فارسى زʪن ʪ بلاغت سانسكريت، موجد اشعارى شد كه آن

گرفتند، سبك هندى به اين صورت كه وجود دارد نبود و ادب فارسى راهى ديگر  ايرانى از ادبيات سانسكريت đره نمى
هاى اشعار فارسى به ʭم وى  ʪفغانى در قرن دهم موجد سبكى شد كه در ʫريخ سبككه ʪ گرفت. چنان در پيش مى

 )۳۱۵ر.ك: نورانى وصال، صائب و سبك هندى: ص مشهور است. (
اند: اشعارى از شعراى زʪن فارسى  نويسندگان دايرةالمعارف آرʭʮ در جزء سيزدهم در شرح حال امير خسرو چنين آورده 

ها مشهود است، مخصوصاً در اشعار و  ت و مميزات سبك هندى به صورت واضح در آندر دست است كه مختصا
 )۱۶الهام، همان: ص قصايد اميرخسرو بلخى دهلوى و خواجه حافظ شيرازى اصل و اساس سبك هندى پيداست. (

و پيروان او به سبك هندى در ادوار پيش از رواجش نيز بنيادهايى داشته است. مثلاً شعراى درʪر هرات يعنى جامى  
 - توان گفت اين گرايش نيز تحت Ϧثير شعر شعراى آشنا ʪ ادبيات سانسكريت  اند، ولى مى ʮبى گرايش داشته مضمون

نورانى  هايى برداشته بوده است. ( ʮبى گام كه كمال خجندى نيز در مضمون بوده است، چنان -مثل امير خسرو دهلوى 
اى đار نوشته است اين شيوه از هرات توسط جامى و فغانى به دهلى و دكن الشعر  ) ملك٢١٧وصال، صائب و...: ص
 )۲۲۸: ص٣، جđ١٣٧١ار،  و اصفهان سرايت نمود. (

كه اگر  كوشيدند؛ چنان جويى ʫ حد امكان مى خوانيم كه امرا و ʰدشاهان هند در تشويق شعرا به مضمون در ʫريخ مى 
دادند. اينگونه  زدند و گوينده را انعام و خلعت فراوان مى رنم آن شادʮنه مىشد چند روز ʪ ت مضمون بيتى خوشايند مى

گرديد شعرا سعى وافى در پيدا كردن مضمون ʫزه كنند و ابيات خويش را ʪ معانى نو زʪنزد خاص و  ها ʪعث مى تشويق
  )٢٢٠الهام، صائب و سبك هندى: ص عام نمايند. (

ى طبيعى تحولى است كه از فغانى و شايد  نتيجه «ʪرزش شعر بيدل دهلوى است،  رسد سبك هندى كه نمونه به نظر مى 
ها و  جا كه امرى تدريجى بود، اندك اندك گوش به يك حساب از خاقانى و انورى شروع شده بود و اين دگرگونى از آن

ن، دورترين ارتباطها را ميان ها را به هنگام شنيدن ʮ مطالعه شعرها آماده كرده بود ʫ در وقت شنيدن ʮ خواند چشم
  ).٤٣: ص١٣٨٧پور، ملكشاه و...،  رك: غنى عناصر يك بيت شعر درʮبند. (
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ى گريز از ابتذالى است كه در عصر تيمورى بر شعر فارسى حاكم بوده است و  بعضى معتقدند اسلوب هندى، نتيجه 
ر صائب و كليم به نسبت روزگارشان، از روشنى و اين گريز از ابتذال در اداى معانى و تصويرهاى ذهنى شاعران، در شع

اى درآمده كه امروز خواننده آگاه را نيز دچار شگفتى  اعتدالى برخوردار است و ʪ اندكى فاصله در شعر بيدل به گونه
ى فكرى و تخيلى مردم  كه متأثر از شيوه ) در واقع سبك هندى بيش از آن١٦: ص١٣٧٦شفيعى كدكنى،  كند. ( مى

   )همان هاى ساده و عادى در شعر صفوى است. ( ان ʪشد، حاصل گريز از ابتذال و انديشههندوست
هاى سبك هندى معلول محيط و فرهنگ هند و ذهن پرورش ʮفته  و بعضى از منتقدان و شعرشناسان معتقدند مشخصه 

خيالى و  هندى آشنا نشدند، ʭزك ى در ميان شاعرانى كه راهى دʮر هند نگشته و ʪ افكار و فلسفه «در آن دʮر است. 
شود و گاهى به قدرى اين موضوع روشن است   انديشى آن سان كه در بين شعراى مكتب هند است، مشاهده نمى ʪريك

ى آن از شاعران متوطنّ در ايران است ʮ از جمله شعراى درʪر  كه گوينده توان از غزلى در اين عهد درك كرد كه فوراً مى
آملى، حكيم كاشانى و قدسى مشهدى،  ʮبى عرفى شيرازى، نظيرى نيشابورى، طالب انديشى و مضمون هند. هرگز ʭزك

قابل مقايسه ʪ حكيم شفايى و محتشم كاشانى نيست و هر مبتدى در فن شاعرى به خوبى، سبك محتشم را از طالب 
گرديد... سبك هندى ʪ اين صبغه ى انديشه اين دو شاعر واقف خواهد   آملى تشخيص خواهد داد و به اختلاف نحوه

) بر ٢١٦نورانى وصال، صائب و سبك هندى: ص ى آن دʮر. ( خاص، صرفاً متعلق به دʮر هند است ʮ اقلاً پرورده
به هندوستان، افكار شعراى ايران ʪ عقايد هندوان برخورد كرد و طرزى خاص  در اثر عزيمت شاعران «اساس اين ديدگاه 

آورد. شيخ ابوالفضل دكنى از كسانى است كه طبع او نماʮنگر برخورد اين دو انديشه است. او به در ادب ايران پديد 
گيرى از عقايد  را از زʪن سانسكريت به شعر فارسى برگردانيد. đره»  نل و دمن «به فرمان اكبرشاه، داستان  ١٠٠٣سال 

  )٢١٥همان: ص ». ( هندوان در اشعار عرفى، نظيرى و غزالى مشهدى كاملاً مشهود است
_______________ 
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